
 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه ریزی فرهنگی
 (اصول و مبانی )          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 به نام خدا 

 

 

 مقدمه

هاي اساسي استقلال ملي و از عناصر كليدي انسجام بخش يك ملت است فرهنگ فرهنگ از پايه
ملي هر سرزمين متشكل از تأثير عناصر تاريخي، جغرافيايي، مذهبي، عقيدتي و كليه خصوصياتي 

 دهند.كه رنگ وجودي خاص دارند و به آن ملت هويت متفاوت از ساير ملل مي

و تعيين اقدامات  در حوزه فرهنگي  بيان علمي نيازهاريزي فرهنگي مقدمتاً به معناي مفهوم برنامه
 ها  است.براي رفع آن

ونيز وضع موجود و  بين حال و آيندهريزي فرهنگي يك پل لازم و ضروري در حقيقت برنامه
 است. وضع مطلوب

الواقع برد و فيه اهداف فرهنگي را بالا ميريزي فرهنگي احتمال دستيابي ببه عبارت ديگر برنامه
 دهند. شود كه مديران براي تدارك امور آينده انجام ميهايي ميدر برگيرنده همه فعاليت

اي بخش و تلاش برريزي فرهنگي فرآيندي است جهت تجهيز منابع و وحدتبه تعبيري ديگر برنامه
 .بيرونيو  درونيهاي ديتهاي بلندمدت با توجه به محدونيل به اهداف رسالت

 

 

 :ريزياهميت و ضرورت برنامه

گردد و انسان از همان ابتدا بر حسب ريزي به خدمت زندگي اجتماعي انسان برميخدمت برنامه
كرده است. اما انقلاب هاي شكار و كشت و كار خود را تنظيم ميآهنگ طلوع و غروب آفتاب، برنامه

طبيعي را بر هم زد و به نوبه خود ضرورت و نگرشي متفاوت  ها اين آهنگصنعتي و رشد فناوري
 در استفاده از زمان منابع و چگونگي رسيدن به اهداف فردي و اجتماعي را مطرح نموده است.

سازمان را در  ،ريزي و انتخاب صحيح راه عمليات و حتي راهكار انجام هر فعاليتبرنامهبوسيله  
شود . به اين وسيله، سازمان قادر ميدادموقعيتي منطقي و مناسب در رسيدن به اهداف خود قرار

 به فعاليت عقلاني و عملي وظايف خود همت گمارد.



 :ريزيفؤايد برنامه

 ها؛عدم تأخير و تعويق در جريان فعاليت .1

 ها؛داشتن روابط حسنه با ساير سازمان .2

 امل و بهينه از تخصص و مهارت افراد؛استفاده ك .3

 استفاده كامل از منابع و امكانات موجود؛ .4

 آگاهي دائم از جريان كلي كار؛ .5

 استهلاك كمتر منابع و امكانات؛ .6

 هماهنگي بين كار فردي و جمعي؛ .7

 اي از وسايل و امكانات؛داشتن ذخيره .8

 داشتن حداقل ضايعات؛ .9

 تأثير مثبت كار در سلامتي و بهداشت نيروي انساني؛ .11

 جويي در منابع؛اتخاذ بهترين راهكارها و صرفه .11

 هايي كه مربوط به كاركنان است.رعايت قواعد و مقررات و رويه .12
ن ويژه آنكه بدوگردد و بهريزي خواه ناخواه موجب تضييع كار و سرمايه ميبنابراين فقدان برنامه

 توان به حداكثر استفاده از نيروي انساني دست يافت.ريزي صحيح و جامع هرگز نميبرنامه

دهد ترين وظايف مديريتي را تشكيل ميترين و اساسيريزي در اين است كه اصليلذا اهميت برنامه
تواند از همان ابتدا، مسير رسيدن به هدف را تعيين كند، معيار هر عمل و فعاليتي را مي برنامه

ايجاد كند و سرانجام  وحدتو  هماهنگيهاي يك مجموعه عرضه كند و بين اعمال و فعاليت
 بيني كند.  و مسايل احتمالي آينده را پيش هافرصت

 :ريزيتعريف برنامه

ها بيانگر ديدگاه ويژه عددي وجود دارد كه هر يك از آنريزي تعاريف متبراي برنامه
هاي خاص اجتماعي است. يكي از كننده و وابستگي او به حوزه علم و دانش خود و يا گروهتعريف

 تعاريف مطرح عبارت است از:

هاي معين با توجه اي است كه از طرف مقامات دولتي براي تعيين هدفريزي تدابير آگاهانهـ برنامه
ها با همديگر و با در نظر گرفتن رشد متناسب و هماهنگ و بسيج همه امكانات براي ه روابط آنب

شود تا رشد اقتصادي ـ اجتماعي ـ فرهنگي تمام جامعه را در يك رسيدن به اين هدفها اتخاذ مي
 دورة معين از آينده تضمين كند. 



دار و دورنگر به منظور هدايت و تريزي فراگردي است مداوم، حساب شده، منطقي و جهـ برنامه
 هاي جمعي براي رسيدن به اهداف مطلوب.ارشاد فعاليت

ريزي هاي آگاهانه و هدفمند براي طرحريزي مجموعه تلاشريزي: برنامهتري از برنامهتعريف جامع
وضعيت مطلوب و شناسايي راهكارهاي مؤثري است كه دستيابي به آينده موردنظر را تسهيل 

 .كندمي

 ريزي:سطوح برنامه

هاي مؤثر حصول به آن، اي مطلوب و تبيين راهريزي به مثابه تلاش براي طراحي آيندهبرنامه
ايجاد نظام مدون رود، دهد. لذا آنچه از مديران انتظار ميشالوده مديريت را تشكيل مي

 است. ريزيبرنامه

دي )در سطح نظري يا سازه( و هاي راهبرها را به دو دسته برنامهدر نگاهي كلي برنامه
 كنند. هاي عملياتي )سطح عملياتي( تقسيم ميبرنامه

 هاي راهبردي:هاي برنامهاز جمله ويژگي

 بلندمدت مدت بودن .1

 كيفي بودن .2

    تنظيم و تصويب شدن در سطوح عالي سازمان .3    

تاثيرپذيري از متغيرهاي محيطي .4       

 

 عملياتي:هاي هاي برنامهويژگي

 ميان مدت يا كوتاه مدت است؛ .1

 پذير است؛كمي و سنجش .2

 تنظيم شدن در سطوح سرپرستي و عملياتي؛ .3

 هاي راهبردي؛منتج شدن از برنامه .4

 تأثيرپذيري كمتر از عوامل محيطي. .5

دي ها و فلسفه وجوها ـ مأموريتهاي راهبردي با توجه به رسالتبه عبارت ديگر طراحي برنامه
هاي راهبردي است و هاي عملياتي مهم از برنامهگيرد ولي طراحي برنامهسازمان صورت مي



هاي دستيابي به اهداف، تخمين هزينه مالي و پذير، تعيين راهرويكرد تعيين اهداف كمي و سنجش
 زماني و نيروي انساني مورد نياز است.

 

 

 

 ريزي:اركان برنامه

هدف، سياست، وسايل يا باشد كه عبارتند از: مي عنصر اساسيركن يا پنج هر برنامه داراي 
 .عمل و اجرا و ارزشيابي ،امكانات

دهند و با نظم و منطق و اولويت خاصي تنظيم اين عناصر، اركان اصلي يك برنامه را تشكيل مي
زيادي بر روي مراحل بعدي اثرات  ها تا اندازهشود. بطوري كه هر يك از آنو ارائه مي

 گذارد.اي بر جاي ميكنندهتعيين

وقتي هدف از انجام كاري مشخص و معين باشد لاجرم ماهيت هدف اثرات قاطعي بر  
تواند تا گذارد كه ميگيري براي انتخاب روش مناسب جهت حصول به آن هدف بر جاي ميتصميم

 حدود زيادي راه را براي انتخاب اين روش مناسب هموار نمايد.

 

 

 ريزي:در موفقيت برنامه عوامل مؤثر

 ترينموفقيت هر برنامه در مراحل مختلف تدوين تا اجرا، به عوامل زيادي بستگي دارد كه مهم
 ها عبارتند از:آن

 سازي محيط:. آماده1
ريزي نمايند. اين امر مستلزم ريزي، مديران بايد محيط را آماده پذيرش برنامهدر هر سطح از برنامه

ريزي گويا كردن نتايج مثبت حاصل از برنامه، و روشنگري در مورد آن تبليغ، گذاريهدف
 .است

اي نيست كه خود به خود روي دهد، بلكه ريزي پديدهضرورت اين كار از آن جهت است كه برنامه
 بايد اين پديده را در همه سطوح تشويق و تسهيل نمود.

 ريزي:. سازماندهي برنامه2



ريزي سازماني مناسب ريزي و اجرا و برنامهمؤثر در امر برنامههاي كاري تركيب مناسب گروه
 ريزي فراهم نمايند.توانند محيط مناسبي را براي برنامهمي

 ريزي:. تعيين محدوده برنامه3
ريزي نبايد آنقدر بزرگ اي است. محدودة برنامهريزي از عوامل اساسي و پايهتعيين محدودة برنامه

ريزي ناپذير شود. علاوه بر آن، درون مرز و محدودة برنامهور آن امكانتعريف شود كه ادارة ام
بايد آشكار صريح و شفاف باشد و هر كدام از اجزاي آن نيز به روشني تعريف شوند. به عبارت 

ال اي به دنبتر، كليات و ادبيات هر برنامه هر چند زيبا تا زماني كه مشخص و اجرا نشود فايدهساده
 نخواهد داشت.

 ريزي:اهداف برنامه

در اينجا اين سؤال مطرح است كه هدف از برنامه خاص توسعه چيست؟ ممكن است جواب آن 
 باشد كه مثلاً بالا بردن درآمد ملي به ميزان معين.

شود كه افزايش بيشتر درآمد ملي به تنهايي تري به اين سؤال جواب داده ميحال با ديد فلسفي
هدف  شود كهباشد. با توجه به اين سؤال معلوم ميين هدفهاي ديگر ميغايت نيست بلكه وسيله تأم

 هاي توسعه عبارتند از:نهايي خدمات عمومي و برنامه

 رفاه اجتماعي:

است اما هدف مهم دولت در  بهينه كردن سودها، ريزي در شركتاگر چه هدف مهم برنامه
. اما دولت در هر بخش و قلمرويي بهينه است به رشد اقتصاديريزي اقتصادي دسترسي برنامه

 ريزي آموزشي ـ فرهنگي، ريزي اجتماعي، برنامهنمايد مثل برنامهريزي مياقدام به برنامه

 

 ريزي فرهنگي:اهداف برنامه

مراني مختلفي كه تا به حال هاي عريزي فرهنگي را در اسناد فرهنگي و در برنامههدف كلي برنامه
ها به شرح زير اند كه بعضي از آنهاي گوناگوني بيان شدهدر كشور تدوين شده است با عبارت

 است:

هدف كلي سياست فرهنگي، ارتقاي جامعه ايراني به مقامي است كه افراد آن با شناخت تمدن و . 1
از فرهنگ كشورهاي ديگر جهان،  فرهنگ پر ارج ايران در حفظ و گسترش آن بكوشند و با آگاهي

 خانواده بزرگ ايراني را در مسير به سوي زندگاني بهتر و كمال معنوي ياري دهند.



اي تجملي و ويژه برگزيدگان يا مناطق ممتاز نيست بلكه جزء غيرقابل تفكيك زندگي فرهنگ مقوله. 2
ه ملي و از عوامل توسعه ها و يكي از ابعاد توسعاجتماعي، ميراث مشترك همه افراد و سرزمين

 .بهبود كيفيت زندگاني استاقتصادي اجتماعي است و هدف آن 

ريزي فرهنگي، كمك به برپايي جامعه نمونه براساس آيه شريف و كذلك يكي از اهداف برنامه .3
جعلنا كم امُّة وسطا، كمك به پرورش انسان نمونه، آزاد و مسئول و تحقق سعادت انسان در كل 

 ي است.جامعه بشر

آزادگي اسلامي كه با حفظ كرامت و  شمولهاي والا و جهانپرورش و تعالي انسان با ارزش .4
 و معنوي را در حركت به سوي الله فراهم آورد. شرايط رشد و تكامل مادي، او

تقويت روحيه احترام به قانون فرهنگ و هنر اسلامي،  باز يافت دقيق معارف و مفاهيم ارزشي
، شناسي و ايثار در جامعهتعميق و گسترش حس وظيفه، حفظ آزادگي اوو انسان  و حقوق

و بالا بردن  مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي، براي رشد فضايل اخلاقي ايجاد محيط مساعد
و تتبع و ابتكار در تمام  روحيه بررسيبا تقويت  هاتمام زمينه هاي عمومي درآگاهيسطح 
هاي مساعد براي مشاركت عامه مردم در امور اجتماعي فرهنگي و ايجاد زمينههاي علمي و زمينه

از اهداف كلي سنجش فرهنگ در قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 
 باشد.اسلامي ايران مي

 :سطوح اهداف فرهنگي

كه  اهداف فرامليو  ملياهداف ، اهداف كلان، اهداف آرمانياهداف فرهنگي داراي سطوح مختلف: 
 پردازيم.به تشريح هر يك مي

 

 

 . اهداف آرماني:1
اي گذاري در نظام فرهنگي برخوردار هستند كه شامل مجموعهترين سطح هدفاين اهداف از عالي

 ها، نهادها، قوانين و كادرهاي مؤثر در زمينه فرهنگي هستند.از ساختارها، سازمان

هاي فرهنگي را آن دسته از اهدافي هستند كه سمت و سوي فعاليت به عبارت ديگر اهداف آرماني
 كنند.تعيين و بايدها و نبايدها را مشخص مي

بيني، قانون اساسي و چارچوب كلان در نتيجه، اهداف منشأ اهداف آرماني، ايدئولوژي، جهان
و حركت  هايي كه نظام فرهنگي بر آن استوار بودهآرماني فرهنگي عبارت از: مجموع شاخص



هاي فرهنگي( آينده نظام فرهنگي اسلام، و انديشه هاي معنويحوزهكند و جوهر اين حركت )در مي
 هاي امام خميني و قانون اساسي است.انديشه

هاي اساسي فرهنگي را بايد در چگونگي نگرش اهداف آرماني به عبارت ديگر ريشه همه چالش
م فرهنگي و منبع اساسي، بسيج منافع،  امكانات فرهنگ ديد. اهداف آرماني موتور حركت نظا

 هاست.ها و فرصتقابليت

ناپذير بوده و داراي يك دوره هاي ديگر اهداف آرماني اين است كه اين اهداف يا زماناز ويژگي
باشند و تغييرات آن با تغييرات نظام سياسي همراه است و اهداف آرماني مركز طولاني و پايدار مي

 باشد.هاي فرهنگي نيز ميير حوزهثقل حركت سا

 . اهداف كلان فرهنگي:2
هاي زماني مشخص اهداف ترجمان اهداف آرماني متناسب با مقدورات و توان ملي را در دوره

تعيين اهداف كلان با مديران است و تعيين اهداف آرماني با رهبران است  گويند.فرهنگي مي كلان
 است. اهداف كلانو  آرماني اهدافتلقيقي از  اندازچشم و

است. لذا در بخش فرهنگي  هاي دروني و آمالخواستو شامل  ايانديشه، ذهني اهداف آرماني
 بيشتر اهداف آرماني مدنظر است.

 ها( ها، فرصتشود )تهديدها، آسيبطراحي مي« تاف»اهداف كلان نيز براساس 

باشد به همين دليل قابليت كنترل، عين ميبندي ماهداف كلان داراي زمان بعُدزماني ــ از لحاظ

 باشد.( ساله مي5ـ11ـ15بنابراين اهداف كلان بين ) نظارت و ارزشيابي دارد.

شود كه در حوزه مديريت استراتژيك اهداف كلان فرهنگي به دوسته كلي: ملي و فراملي تقسيم مي
 شود. لي ميان اين دو حوزه برقرار ميددر يك فرايند منطقي، نسبت تعا

 توجه خاص دارد.  مصالح و منافع فرامليو  منافع ملي، امنيت مليبه چارچوب  گذاري كلانهدف

به سمت اهداف و آرمانهاي مشخص  اصول حركت نظام فرهنگيملي به عنوان  اهداف كلانــ 
 كننده است.تعيين

ش تهديد و آسيب در حوزه فرهنگي را در چارچوب چگونگي توليد حداكثر فرصت و كاه منافع ملي
كند. اما تحقق يا عدم تحقق اهداف كلان ملي و منافع ملي بر اصل استراتژيك اهداف كلان طراحي مي

 مصالح ملي استمرار است.
المللي، نحوه وصول اي و بينبدين معنا كه عامل زمان و مكان، شرايط و تحولات اجتماعي، منطقه

 زند.ملي را رقم ميما به اهداف 



 ترين مرجعدر بخش اهداف كلان نظام فرهنگي ايران، شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان اصلي
تهيه و تدوين اهداف كلان فرهنگي مطرح است و مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان مرجع 

 كند.گذاري و مصلحت انديشي ايفاي نقش ميسياست

 . اهداف ملي:3
ها و بهبود شرايط فرهنگي، اجتماعي، ها موجب افزايش سطح توانمنديآن اهدافي كه تحقق

شود از سوي اقتصادي و در مجموع باعث تكامل كشور و شرايط زيستي بهتر براي جامعه مي
 بخشد )رويكرد كمّي(.ديگر اهداف ملي ضريب رشد و توسعه ملي را به شكل مناسب ارتقاء مي

 . اهداف فراملي:4
ها باعث حفظ تعادل در مناسبات و روابط يك نظام در سطح كه نتايج و آثار آن اهدافي هستند

هاي سياسي، اقتصادي، گردد. به عبارت ديگر اهداف فراملي از بروز بحران در حوزهجهاني مي
اجتماعي، فرهنگي در داخل كشور ممانعت كرده و امكان تبادل، تعادل و تفاهم نظام سياسي و 

 تحقق اهداف فراملي، تأثير مستقيمي كند.المللي برقرار ميهاي عرصه بيندولت فرهنگي را با ساير
 در افزايش توان ملي دارد.

 

 

 

 

 ريزي فرهنگي:مراحل برنامه
هاي مرحله اساسي مطرح است كه هر مرحله به اطلاعات و دانش 5هاي بلند مدت، ريزيدر برنامه

 خاص خود نيازمند است. اين مراحل عبارتند از:

هدف اصلي اين كار، تشخيص نيروها و پارامترهاي مؤثر بر ؛ تجزيه و تحليل روندهاي گذشته ـ1
 عملكردهاي فرهنگي است؛

ها: هدف اين مرحله خمين روابط ميان آندستيابي به روابط عليّ و همبستگي ميان متغيرها و ت ـ2
 باشد؛ها، نقدها در زمينه فرهنگ مياي از قضاياي علمي، آزموندستيابي به مجموعه

ها و گزينش اهداف آرماني، كلي، اهداف كمي: اين كار معمولاً با برآورد و ارزيابي خواسته ـ3
هاي مسلم ديني و قانون اساسي يشهنيازهاي مبرم مردم و جامعه و تكيه بر منابع معتبر چون اند

ها، امكانات و منابع و الزامات ها در چارچوب محدوديتو قرار دادن حاصل اين برآورد و ارزيابي



هاي مشخص براي بلند مدت )اهداف آرماني( و براي ميان مدت )اهداف كلان( تعيين المللي، هدفبين
 شود؛ف برنامه به صورت كمي مشخص ميها و الگوها، اهداشده و سپس با استفاده از شاخص

 هاي برنامه؛تعيين راهبردها و سياست ـ4

توان هم پيش از اجرا و هم در حال ها را ميو ارزيابي عملكردها: برنامه نظارت بر اجراي برنامه ـ5
 اجرا و هم پس از اجرا مورد ارزيابي قرار داد؛

 

 

 ريزي فرهنگي:برنامهمراحل دستيابي و بكارگيري مدل اسلامي در 

 الف( مباني:
و سازوكار پيدايش و  فرهنگگيري فرهنگي، تعريف اولين بحث مبنايي در ساماندهي و تصميم

شناسي گفته تعالي آن است. اما به دليل اينكه فرهنگ ركني از اركان جامعه است، آنچه در جامعه
ناسي نيز به غير از شفرض را براي بررسي فرهنگ دارد و علاوه بر آن جامعهشود حكم پيشمي

ار ت تحليل سازوكره قداي است ككند متكي به فلسفهشناسي اخذ ميكه از انسان هاييفرضپيش
 دهد.حركت را به انديشمند اسلامي مي

 ريزي فرهنگي:ب( تنظيم الگوي اسلامي در برنامه
 ت به چهنسب فعاليت فرهنگيسازد كه چه الگوي فرهنگي پس از عبور از مرحله مباني، روش مي

 و براي چه منظوري صورت پذيرد. موضوعي

ها در عينيت جامعه شناخته شده و نسبتي بين آن سازنگفرهبايست عوامل قبل از هر اقدامي، مي
 برقرار شده باشد.

آنچه ملاك ها چگونه ممكن است؟ دادن آنبندي و نظامساز و طبقهمل فرهنگاما شناسايي عوا
تأثيري است كه هر عامل در باشد، ساز جامعه ميعوامل يعني به عنوان عوامل فرهنگ انتخاب

 .گذاردجامعه برجاي مي

در فرهنگ نيز بايد مجموعه آثار يا اوصافي برگزيده شوند كه نمودار وضعيت فرهنگي جامعه 
هستند مثلاً عواملي كه مبدأ پذيرش اخلاق يا رفتار خاص در جامعه هستند عامل فرهنگي قلمداد 

 شود.مي
 . بر اينگذارد، ملاك فرهنگي بودن يا نبودن آن استبنابراين اوصافي كه عامل خارجي بر جاي مي

 اساس الگوي فرهنگي خود مركب از دو الگو است:



مي و بندي كجاي مانده فرهنگي شناسايي و طبقهدر اين الگو اوصاف و يا آثار بهـ الگوي وصفي: 
 د.نشوكيفي مي

عوامل يا موضوعات خارجي كه مبدأ ايجاد اوصاف فرهنگي هستند شناسايي ـ الگوي موضوعي: 
 گردند.بندي ميو دسته

 ريزي فرهنگي:ج( برنامه
و  آيد. تفاوت برنامهريزي فرهنگي فراهم ميپس از تنظيم الگوي فرهنگي اتخاذ شده، امكان برنامه

مختلف است. اما برنامه مقيد به  هايها و مكانست كه الگو، شامل زمانالگوي فرهنگي در اين ا
لحاظ مقدورات انساني و مالي  و جغرافيايي خاص، يعني برنامه بامقطع زماني و شرايط مكاني 

پذيرد. در برنامه فرهنگي بايد مشخص گردد كه موجود، براي يك مقطع زماني مشخص انجام مي
چه فعلي توسط چه شخصي، نسبت به چه موضوعي، با چه مقدوراتي، در چه زماني و براي رسيدن 

 به چه هدفي انجام گيرد.

 ساز:د( سازماندهي ساختارهاي فرهنگ
ساز، گيري و رونق عوامل فرهنگمبدأ اوصاف فرهنگي، عوامل فرهنگي است و مبدأ شكل

 ـهنري هاي فرهندر جامعه است. رونق مجالس مذهبي ـ رشته ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي گي 
علمي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي و حتي مراكزي چون مجلس  هاي مذهبي،علمي به تشكل

هاي فرهنگي ز تحقيقاتي و ... وابسته است كه بستر لازم را براي فعاليتشوراي اسلامي ـ مراك
اي باشد كه ريزي بايد به گونهدهند به همين دليل برنامهآورند و به آن سمت و سو ميفراهم مي

 .انجامداجراي آن، در ابتدا به اصلاح و ساماندهي ساختارهاي فرهنگي بي

 هـ( اصلاع و گسترش محصولات فرهنگي:
معناي اخص آن نيست كه به فيلم، شعر و كتاب و ... « محصول فرهنگي»البته منظور از اصطلاح 

 توليد علوم و پرورش نيروي انسانياست كه شامل  مواديمحدود شود بلكه معناي اعم آن 
 گردد.مي

ر د مسئله ساماندهي فرهنگي بايد به عنوان يك امر پويا و در حال تكاملو( تعالي فرهنگي جامعه:
هاي رفيع فرهنگي حركت كند، لذا بايد از زيربنا نظر گرفته شود تا جامعه به طور مداوم به سمت قله

 سازي و ارتقاي كارآمدي باشيم.تا روبنا همواره به فكر اصلاح، بهينه

 

 

 



 


